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۲۶ مــرداد ۱۳۹۸
۱۵  ذی الحجه ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۹۰۰

شـنبه

محمدعلی محمدپور

 به وقت شله 

با هم بشنويم:

ايرانى اصل

كى خونده؟

ماكان بند

ترانه اش از 

كيه؟
محسن حق نظرى

آهنگ سازش 

كيه؟
مد عابدينى

مح

حس و حالش 

چيه؟
نه و شاد، 

عاشقا

م پر انرژى، 
ريت

حال خوب كن، 

با سيستم خوب 

گوش بدى

من خودم را هم باید بخورم!

همان طور كه اطــلاع داريد، چند روز قبــل در باغ وحش 
وكيل آباد، يك ماده ببــر، هفت توله زاييــد كه به محض 
زايمان، جان خودشان را از دست دادند. براى بررسى بيشتر 

موضوع، گفت وگويى با ماده ببر داغ ديده انجام داده ايم.
+ سلام. ضمن ابراز تاسف بابت اتفاق پيش اومده، خواستم 

ببينم امكان مصاحبه داريد؟
- ســلام. بله، امكان مصاحبه رو كه دارم، فقط هر لحظه 
ممكنه انرژيم تموم شه. آخه از آخرين پوست پفك و لنگ 
دمپايى اى كه بازديدكنندگان عزيز انداخته اند و خوردم، 

ساعت ها مى گذره و ممكنه هر لحظه غش كنم.
+ مگه به شما گوشت تازه نمى دن مسئولان باغ وحش؟

- گوشــت تازه؟ ما به گوشــت منجمد برزيلــى، اصلا به 
استخون منجمد برزيلى هم راضى هستيم.

+ خب، بفرماييــد از حادثه بگيد كه چى شــد يهو همه 
بچه هاتون مُردن؟ اصلا سابقه داشته اين ميزان مرگ ومير 

حين زايمان؟ چون مسئولان گفتن اين اتفاق، طبيعيه.
- راستش دخترخاله ام تو جنگل هاى بنگال، زايمان كرد. در 
بدو زايمان، سلطان جنگل اومد چند تا از بچه هاشو خورد. 
يه تعدادشون هم كفتارها ريختن سرشون. تعدادى شون 
هم گرسنگى كشيدن ولى بازهم خيلى موفقيت آميزتر بود 

و هفت تا يه جا نمردن.
+  شما شرايط زايمانتون چطور بود مگه؟

- راستش ما اون قدر جاى خودمون محدوديت داريم كه 
توله هام كه مى خواســتن به دنيا بيان، گفتــن ما نميايم. 
همون جا كه بوديم، جامون خيلى راحت تر و دلبازتر بود. 
راست هم مى گن؛ اينجا من مى خوام تكون بخورم، شستم 

مى ره تو چشم آقامون.
+ مسئولان گفتن شما خودتون بچه ها تون رو خوردين، اين 

موضوع صحت داره؟
- ترجيح مــى دم درمورد اين اظهارنظرها ســكوت كنم، 
فقط بگم كه از دست اين مسئولان، من خودم رو هم بايد 

مى خوردم.
+ در پايان اگر صحبت ديگه اى داريد، بفرماييد؟

- فقط خواستم بگم جاى هنرمند پشت اين ميله ها نيست. 
منِ هنرمند اينجا پشت ميله ها هر روز دارم آب مى شم و 

از بين مى رم.
+ ببخشيد شما هنرتون چيه مگه؟

- واى ديگه واجب شد من خودم رو همين امشب بخورم. 
واقعا برا تون عجيب نبود كه من داشتم حرف مى زدم؟

مهدی محمدی

خط رو خط

موضوع انشا: سدمعبر
از  پسر همســايه مان كه در رشــته اقتصاد درس خوانده 
است، درباره سدمعبر پرســيدم. او گفت: سدمعبر از لحاظ 
اقتصادى خيلى براى جوامع مفيد اســت. در جامعه اى كه 
دست فروش ها ســدمعبر مى كنند، اشتغال زايى مى شود و 
با كمترين هزينه، يعنى پول يك وانت پيكان، شغلى به نام 
مامور سدمعبر به وجود مى آيد. به خانه رفتم و ديدم برادرم 
وسط هال خوابيده است. چشمم به گوشــى اش افتاد كه 
كنارش بود. هميشه مى گفت گوشى من، بخشى از وجود 
من است؛ براى همين توى گوشــى اش جست وجو كردم 
ببينم چيزى درمورد سدمعبر پيدا مى كنم يا نه. بعد از كلى 
جست وجو ديدم اين پيام را براى نامزدش فرستاده است: «از 
واحد سدمعبر مزاحمتون مى شم، ببخشيد مهربونى تون، سد 
راه دلمون شده» و نامزدش هم در جواب چند تا استيكر دل 
و قلوه فرستاده است و آنجا بود كه فهميدم سدمعبر حتى در 
تحكيم روابط زناشويى و كاهش آمار طلاق نيز نقش موثرى 
دارد.وقتى از خانه آمدم بيرون، برادر رضا، دوستم، را ديدم كه 
در پيك موتورى كار مى كند. او گفت: من اول فكر مى كردم 
ســدمعبر كردن در پياده رو خيلى كار بدى اســت؛ چون 
نمى توانيم با موتور در پياده رو تردد كنيم ولى يك بار هنگامى 
كه خودم در پياده رو قدم مى زدم، يك نفر با موتور، گوشى ام 
را از دستم چنگ زد و خواســت فرار كند اما به خاطر اينكه 
داخل خيابان ترافيك بود و داخل پياده رو هم دست فروش ها 
سدمعبر كرده بودند، نتوانست فرار كند و با همكارى مردم، 
آن سارق به پليس تحويل داده شــد. آنجا بود كه فهميدم 
سدمعبر يك سد كاملا مهندسى ساز اســت.ما از اين انشا 
نتيجه مى گيريم كه ســدمعبر خيلى چيز مفيدى است و 
تك تك مردم كشور بايد در حفظ و نگهدارى سدهاى معبر 

كوشا باشند و مبادا كسى روى آن ها يادگارى بنويسد!

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

«رامبد» مِخِه وَرگِرده

دِداش اينجه ره بـِـذِش مِگَن ســتونِ «كِله وَنگ»، برِِ 
چى شما دِرِن ايقَذِه كِله وَنگ «رامبد جوان» مِشِن كه 
دِره تو كانادا چكا مُكُنه؟ ايجور كُنِن، دست زياد مِره و 
نمِِصرفه. جانِ مُشتِبا مُو نمِايندگى انحصارى كِله وَنگ 
ره گيريفتُم، اوجور نيستِگ كه هر كى بتِِنه كِله وَنگ هر 
كى مِخِه، برِه. ايجور كِــردِن كه رامبد هم وَرمِدِره مِگه: 
«برِِ چى فكِ مُكُنِن مُو مهاجرت كِردُم و دِگه وَرنمِِگردُم؟ 
پيش توليد خِندوِنه هم شــروع رِفته و بخِِه پخش بشِه، 
مُو وَرمِگِردُم.» مُو خودُم نزِديك ترين چيزى كه از كانادا 
ديدُم، همى كوكاى زرده كه وقتى مُرُم ماغازه سر ميلان 
با كيس مُخورُم، ولى اوجورَم خِفَنگ نيستِگ كه بخِِن 

برِِن اونجه، هى كانادا بخورِن.
لاكِردار ايقَذِه همه دِرَن مِرَن و يگَ عِده وَرمِگِردَن و يگَ 
عده يمَ همونجه مِماننَ كه مُو قاطى كِردُم كه الان كى 
هستِگ و كى نيستِگ. بعدشم برِنامه نوَِد ره كه اوجور 
كِله گنده بود، زِدَن تارت وپارت كِردَن و كَك شايمَ نگِِزيد. 
اى خندوانه كه دِگه اوجورَم نبوده و رامبد بخه ناز كنه، 
عمرا خِريدار ندِره. بذِِش مِگَن خودتم نبَِشى، مشكلى 
ندِِره. تعريف از خود نبِِشه، مُو خودُم با جناب خان مِتِنِم 

دُوَه دُوَه كُنِم و هى خِنده چاخانى تحويل مردم بدِِم.
ولى مُو خودُم سيتيزن يگَ جايى رِفتُم كه بعدا خَيلى 
خِفَنگ مِشه، كانادا؟ نهِ يرَه، اونجه دِگه خز شده. بذِِرِن 
بذِِتا بگُُم، مُو از الان دِرُم او روزى ره مِبينُم كه تو كانادا 
دو تا ماشــين گُرُمبستى شاخ به شاخ بشَِــن، راننده ها 
قفل فرمون وَردِرَن و وَخِزَن بيرون، يكى بگه: «دِداش، 
ريز مِبينُمِت.» او يرَِگه دِگه هم بگِه: «يرَه دولخَ نكُِن، يگَ 
جورى مِزِنمُِت كه صداى موسى كوتقى بدى!» پليسم 
كه مِيه، بذِِشا مِگه: «وِل بدِِن همدگه ره، ولى چه جالب 
رِفته كه شمايمَ دِرِن فارسى حرف مِزِننِ!» ايجور مِشه 
كه تازه مِفَهمَن چى كلاهى سرشا رِفته و همه از اينجه 
رفتن اونجه و دگه خارج، حساب نمِِشه. او زمان واز همه 
مِرَن تو صف سفارت ايران كه وَرگِرَدن اينجه! برِِ همى مُو 

سيتيزن مِشَد رِفتُم.

javan

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ
  باشگاه خبرنگاران جوان- تیراژ برخی کتاب ها به 

عدد۱۰ رسیده است.

 هنوز هم می گید مردم نگران قطع درختان 
نیستند؟

 وزیر اقتصاد: مدیران به سمت مولد کردن دارایی 
حرکت کنند.

مردم: فعلا که به سمت متحرک شدن دارایی، پیش 
رفتن و اموال مردم سر از کانادا درمیاره!

 ایرنا: پژوهشگران اعلام کردند مواد آنتی باکتریال 

برخی خمیردندان ها سرطان زاست.

ید، بدون  حالا بدون اینکه عذاب وجدان بگیر
مسواک زدن برید بخوابید!

 واکنش آمریکا به آزمایش موشکی کره شمالی

ترامپ: چرا قبل آزمایش، کره ای ها ناشتا نبودند؟

 معوقات فرهنگیان به زودی پرداخت می شود.

آموزش وپرورش: اگه پولشونو سر موقع داده 
بودیم، تا الان همشو خرج کرده بودن.

 معاون وزیر راه: توزیع لاستیک کامیون با نرخ کمتر 
از بازار

جای شکرهای ۳هزارو۴۰۰تومنی تنظیم بازار رو 
که نتونستید پیدا کنید، ببینیم اینو چکار می کنید.

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ   هزار تو  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ ـــــــــــــــــ   سودوکو  پازلی ـ

پاسخ شماره ۳۸

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۳۸

کدام ممنوع؟ کدام تصویر؟
درباره داستان ممنوع التصویری ستاره های سینما در تلویزیون که این روزها بحث و حرف درباره آن داغ است

نزديك به يك دهــه پيش وقتى 
مى گفتند كســى در صداوسيما 
ممنوع التصويــر اســت، هم اين 
ممنوعيت از قبــل حدس زدنى 
بود و هم دلايلــش تقريبا معلوم. 
با گســتردگى و قدرتــى هم كه 
تلويزيــون داشــت، معمولا اين 
ممنوعيــت براى فــرد، كار را مشــكل 
مى كرد. چند ســال بعــد از آن روزها، 
دوره اى را شاهديم كه هر لحظه ممكن 
اســت كســى ممنوع التصوير باشــد، 
درحالى كه نه آن فرد مى داند كه پخش 
چهره اش در تلويزيون، ممنوع است و نه 
دلايلى براى حــدس زدن چنين اتفاقى 
از قبل وجود دارد. كافى است بازيگرى 
در تيزر يك فيلم حضور داشــته باشد و 
با حذف تصويرش از تيزر پخش شــده از 
تلويزيون، همه بفهمنــد كه پس فلانى 
هــم ممنوع التصوير اســت. در همين 
يكى دو هفته اخير حذف مهناز افشــار و 
هانيه توســلى از تيزر فيلم هاى قسم و 
ايده اصلى، اين دو بازيگر را به فهرســت 
جديدتريــن ممنوع التصويرشــده هاى 

تلويزيون اضافه كرد.
ايــن اتفــاق در فضــاى مجــازى هم 
ســروصداى زياد به پا كــرد، از واكنش 
محســن تنابنــده بگيريــد كــه در 
اينســتاگرام، تيزر سانسورشــده را به 
اشتراك گذاشت و زير آن نوشت: «اينم 
يه تيزر مطابــق با سانســور تلويزيون 
بدون نقش اصلى(مهناز افشــار) (البته 
تو رودربايســتى يــه چندتا بــا مهناز 
پخش كردن) مــزدك ميرزايى! حتما 
برگرد.» تا واكنــش كاربرانى كه چنين 
سانسورهايى را نشانه بى دروپيكر بودن 
يك ســازمان مى دانســتند نه حرفه اى 
بودن آن. بد نديديم به همين بهانه كمى 
بيشتر درباره اين پديده، علل و نتايجش 

حرف بزنيم.

 شما چرا نیستید؟

چند ماه پيش عكس يكــى از بوردهاى 
سازمان صداوســيما در فضاى مجازى 
پخــش شــد كــه روى تكه كاغــذى 

چيزى به ايــن مضمون نوشــته بودند: 
«صــدا و تصوير حامــد همايون ممنوع 
اســت». همان يك عكس، روند جالب 
ممنوع التصويرى در تلويزيون را نشــان 
مى دهد كه با يك خط نامه، كســى كه 
كنسرت هايش در سراســر ايران برپا و 
شلوغ اســت يا بازيگرى كه يكى پس از 
ديگرى در آثار ســينمايى حضور دارد 
و هم زمان چنــد فيلــم از او روى پرده 
اســت، در تلويزيــون ممنوع التصويــر

 مى شود.
اينجا اولين و مهم ترين و بى جواب ترين 
ســوالى كه پيش مى آيد، اين است كه 
اگر كسى مظنون، متهم، مجرم يا فاسد 
اســت، پس چرا در جامعه راست راست 
راه مى رود و كار فرهنگــى و هنرى اش 
را به راحتى انجام مى دهد و كســى هم 

به او كارى نــدارد و اگر چنين نيســت 
و فردى هيــچ ســابقه بد يــا عملكرد 
نامناســبى نداشته اســت، پس چرا در 
رســانه ملى مملكت كه با سرمايه همه 
مردم اداره مى شــود، نبايد اثــرى از او

 باشد؟
ســال هاى پيش، تلويزيون معمولا اين 
محدوديت ها را براى كاركنان خودش 
و به دلايلــى معلوم بــه كار مى گرفت و 
مثلا وقتى كســى مثل فرزاد حســنى 
ممنوع التصويــر مى شــد، هــم تقريبا 
دليلش مشــخص بــود و هــم آينده 
حرفه اى فرد به خطــر مى افتاد اما اين 
روزها نه دليلى مشخص مى شود و نه به 
اعتبار و آينده فرد برمى خورد. چه بسا 
آن قدر تعــداد اين اتفاقات زياد شــده 
باشد كه به برندشدن بازيگر و خواننده 

و مجرى مغضوب هم كمك كند.

 ممنوع التصویران توی چشم

خاطــرات بازيگران ســاعت خوش كه 
در اواسط دهه70 شــهرت عجيبى پيدا 
كردند و ناگهان همه با هم ممنوع التصوير 
و ممنوع الكار شــدند، يادتان هســت؟ 
در مصاحبه هايــى كه بعدا از زبانشــان 
منتشر شد، از اين گفتند كه چه سختى 
و افســردگى بعد از آن روزها كشيدند 
اما اين اتفاق هــا مربوط به زمانى بود كه 
چيزى به نام اينســتاگرام وجود نداشت 
كه اولا خبــر ممنوع التصويــرى آدم ها 
به سرعت در آن پخش شود و در مرحله 
بعد، همه از سر كنجكاوى فرد مغضوب 
تلويزيــون را دنبال كنند تــا ببينند كه 
چرا ممنوع التصوير اســت و اين طورى 
ماجراى ممنوعيت براى فرد شــيرين تر 
شود. نشان به آن نشان كه مهناز افشار 
كه در تلويزيون ممنوع التصوير اســت، 
بيش از 9ميليون دنبال كننده دارد و به 
احتمال قوى هر پست و استورى كه در  
اينســتاگرامش مى گذارد، اگر بيشتر از 
تلويزيون بازخورد نداشــته باشد، قطعا 

كمتر نيست.
 از سوى ديگر فيلمى كه پخش تيزرش با 
محدوديت روبه رو شده است، با دو حالت 
روبه روســت؛ يا كم مى فروشــد و باعث 
به خطر افتادن ســرمايه فرهنگى تمام 
آدم هاى پشت آن مى شود يا با كنجكاوى 
بيشتر مردم رو به رو مى شــود و افرادى 
فقط براى اينكه ببينند چه خبر اســت، 
به سمت آن مى روند. ديگر روزهايى كه با 
محو كردن چهره هنرمندى از تلويزيون، 
بشــود كارهايش را هــم ناديده گرفت، 
گذشته است و تلويزيون بيشتر از اينكه 
با ممنوع التصوير كــردن هنرمندان، به 
آن ها ضربه بزنــد، مخاطبان خودش را 
كم مى كند. معلوم نيست اين ممنوعيت 
دقيقا چطور ممنوعيتى اســت كه همه 
را بيشتر مشــتاق مى كند و اين تصوير 
چگونه تصويرى است كه در شبكه هاى 
مجازى، چهره فرد بيشتر و بيشتر ديده 

مى شود.
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